کتاب در قوطی سوهان و حسرت روزگار دیب دمینی 
هوشنگ هوشیار
آن سال‌ها، همان سال‌هایی که به قول بعضی‌ها به سیب زمینی می‌گفتیم "دیب دمینی" و این یعنی که چیزی بارمان نبود و داخل آدم نبودیم و یا جغله‌هایی بودیم تحقیر شده، هر کدام از اهل فامیل و در وهمسایه که برای زیارت و سیاحت به قم می‌رفتند سوغاتشان یکی، دوتا قوطی سوهان بود و احتمالاً چند قالب صابون صورتی و سبز و قرمز که بیشتر اسباب بازی بود تا صابون. قوطی سوهان‌ها حلبی بود و 
استوانه‌ای شکل. انگار که یک لوله ی بخاری را تکه، تکه کرده باشند و یک کف و یک در برایش گذاشته باشند. درهایی که معمولا یا کوچک‌تر 
از خود قوطی بود و بسته نمی‌شد و یا بزرگ‌تر بود و لق می‌زد. اما هر چه بود سوهان توی قوطی مهم بود و به قول عمه خانم که سن و سالی را پشت سر گذاشته بود ظاهر اهمیتی نداشت. اصل باطن بود و در باطن این قوطی‌ها هم سوهان بود که به مذاقمان خوش مي‌آمد هر چند كه گاهی دندان‌هایمان را به هم می‌چسباند و می‌شکست اما قوطی حلبی هم معمولا به یک دردی می‌خورد. یا جای صابون سر حوض می‌شد یا ما بچه‌هایی که هنوز زبانمان نمی‌چرخید و به سیب زمینی می‌گفتیم  “دیب دمینی” با میخ سوراخ، سوراخش می‌کردیم و فانوس شمعی می‌ساختیم. عباس آقا شاطر سنگکی سر کوچه هم یکی از همین قوطی‌ها را گذاشته بود کنار دستش بغل تنور و پر از دانه‌های خشخاش که می‌پاشید روی نان و آن موقع هنوز خشخاش بود نه کنجد مثل امروز مردم هنوز و هم چنان به آن می‌گویند خشخاش.
کم کم اما وضع عوض شد. مردم بیشتری دستشان به دهانشان رسید و ماهم مثل خیلی‌های دیگر یاد گرفتیم که سیب زمینی را درست تلفظ کنیم و خیلی‌ها که باهوش‌تر از ما بودند یاد گرفنتد که خود سیب زمینی باشند و به این ترتیب زنده گی رنگ و لعابی گرفت. ظاهر بر باطن چربید و مردم متوجه شدند که صنعت بسته‌بندی معجزه می‌کند و خیلی چیز‌ها را در بسته‌بندی‌های زیبا و فریبنده حقنه کردند به مردم که بالاخره چشمشان فرمانروای مغزشان بود و این شد که قوطی حلبی سوهان هم تبدیل شد به جعبه‌های فلزی پر نقش و نگار و اما
 در داخل قوطی به جای زعفران، گلرنگ ریختند داخل سوهان‌ها و باقلی سبز خشک شده را به جای پسته پاشیدند روی آن، مهم ظاهر بود و جعبه که یا جای سوزن نخ می‌شد و یا ظرفی برای خرت و پرتی دیگر و بسته‌بندي و جعبه شد معیاری برای ارزش آن چه در آن می‌ریختند و درهمین سال‌ها بود که عمه جان عمرش را داد به دیگرانی که لابد عمری می‌خواستند و این جوری شد که ارزش‌ها جابه جا شد و معنی واژه‌ها تغییر کرد و پوسته به جای مغز نشست و آمدیم و آمدیم تا همین دو هفته قبل ...
گاهی که کم می‌آورم و بی‌حوصله که می‌شوم و از زور کلافه گی به دنبال دیواری می‌گردم که کسی سر به آن نکوفته باشد و نمی‌یابم، کتابخانه گردی می‌کنم، کتابفروشی‌های راسته ی انقلاب یا کریم‌خان که قرار است گذر فرهنگی باشد یا بشود یا شده یا نمی‌شود. از این قفسه به آن قفسه، عنوان‌ها را می‌کاوم، کتاب تازه‌ای اگر باشد تورقی می‌کنم به یاری انگشت شصت یا “شست” و سبابه و نیم ساعتی مي‌چرخم و
 با یک نایلون با چند کتاب و جیبی سبک می‌زنم بیرون و آن وقت ديگر آرام شده‌ام و کتاب‌ها در ذهنم جانشین دیوارهایی می‌شوند که برای سر به آن کوفتن دنبالشان بودم و مي‌روم  تا ماه بعد یا کتاب خانه گردی بعدی و اين جوري آمدم تا دو هفته پیش که دوباره هوای کتابخانه زد به سرم و کریم خان. قفسه‌ها پر بود از همه چیز و کتاب البته. النگو و دست‌بند و تقویم و این جور چیزها که دست کم پول آب و برق را در بیاورند و کار فرهنگی را زمین نگذارند چراکه ابر و باد و مه خورشید فلک باید بیایند وسط تا کتابی منتشر شود و فروخته شود و چرخ فرهنگ بچرخد! و احتمالا یا شاید حتما در راستای روغن‌کاری چرخ  فرهنگ است که بعضی‌ها کارهایی می‌کنند که اين نیمچه ارزش کتاب را بیاورند در سطح سوهان قم و گز اصفهان که حتما خیلی بیشتر از کتاب خواهان دارد. پس می‌شود کتاب را برای این که بیشتر جلب توجه! کند گذاشت توی قوطی سوهان و گز. همین قوطی حلبی‌های نقش و نگارداری که در ویترین خشکبار فروشی‌ها و قنادی‌ها ردیف می‌شود و داخلش یا گز اعلای! اصفهان است یا سوهان قم و البته پرخریدار، آن قدر پرخریدار که بعضی از ناشران محترم به فکر استفاده از جذابیت این قوطی‌ها افتاده‌اند برای فروش کتاب تا شايد آدمی مثل من با دیدن این قوطی‌ها در قفسه‌های کتاب‌فروشی هوس گز به سرش بزند یا تعجب کند و به کنجکاوی در قوطی را بگشاید اما به جای گز و سوهان گلستان سعدی یا دیوان حافظ را در آن ببیند!! چه اشکالی دارد؟!
وقتی که ارزش‌ها دگرگون شده وقتی که دوشاب از دوغ گواراتر است و کتاب کالایی می‌شود بی‌اعتبار چرا نباید برایش اعتبار تراشید، آن هم با قوطی حلبی سوهان قم و گز اصفهان. مگر نه این که هر جور جنس بنجل و کالای بی‌ارزشی را در بسته‌بندی شیک می‌شود فروخت، پس چرا کتاب را که انگار بی‌ارزش‌ترین کالای روزگارمن است در قوطی سوهان قم نگذاریم که اعتبارمند شود البته جای نگرانی نیست چرا که برخلاف برخی از ناشران محترم که کتاب را گذاشته‌اند در قوطی سوهان، برخی از صاحبان دیگر مشاغل مثل مسقطی پزها و گز فروش‌ها هم به انگیزه حمایت از فرهنگ کتاب خوانی! جعبه‌هایی برای گز و راحت الحلقوم سفارش داده‌اند درست شبیه کتاب. راستی كه چه روزگار غریبی است نازنین. کاش می‌شد هنوز هم به سیب زمینی بگوییم دیب دمینی اما سیب زمینی نباشیم.
